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  گُل ميان آتش نمرود سوخت
  

  نگرشي تحقيقي در اثبات وجود مقدسه حضرت رقيه بنت الحسين (ع)
  

اي از  نوازد كه صاحبش، گلي از گلستان محمـدي و ريحانـه  ها را ميي چشمدر شام (سوريه) حرم
  .بوستان فاطمي است

  رقيه بنت الحسين (ع)، پرچمي ديگر در اثبات حقانيت و مظلوميت حسين بن علي (ع) است.
اثبات پيروزي حق بـر باطـل    يآري بارگاه ملك پاسبان حضرت رقيه (س)، بيرق هميشه افراشته

ه بـه  است! حرم رقيه، وادي طوري است كه همگان براي ورودش بايد نعلين از پا بكنند و با پاي برهن ـ
  آستان بوسش شرفياب شوند.

  (ع) از سه منظر قابل رويت و اثبات است:حضرت رقيه بنت الحسين يوجود مقدسه
  ،سطور متقن تاريخ و مقاتل -اول
  ،تواتر اجمالي و معنوي -دوم
  .دليل عقلي و منطقي -سوم

  
 تاريخ و مقاتل  

مقدسه آن حضرت وجود  حسيني و طرح  ناي تاريخاد و نقل مورخين نام آشدر ضلع تاريخي اسن
  خورد؛ توجه به موارد ذيل خود حكايت از اين مهم دارد:به وضوح به چشم مي

و ذريعـة   22، صـفحه  2، معالي السبطين، جلد 351، صفحه 4در كتاب هاي الدمعة الساكبه جلد 
  ، چنين آمده:139النجاه، صفحه 

تر از مشكل شـد و حضـرتش يكـه و تنهـا مانـد بـه خيـام        (ع) مشكلاه كه امر بر امام حسين آنگ
هاي فرزندان عقيل نگاه انداخت، آن را هم خالي ديـد  يست، آنجا را خالي يافت، به خيمهبرادرانش نگر

و ... به خيمه فرزندش علي بن الحسين (ع) رفت و با فرزندش خلوت نمود و بـراي وداع آمـاده شـد و    
گرفت و با صداي بلند چنين فرمود: يا زينب و يا ام كلثـوم و يـا سـكينه و يـا     دست امام سجاد (ع) را 

و اعلمن ان ابني هذا خليفتي عليكم و هم امـام مفتـرض الطاعـة؛      و يا فاطمه! اسمعن كلامي» رقيه«
اي زينت و اي ام كلثوم و اي سـكينه و اي رقيـه و اي فاطمـه سـخنم را بشـنويد و بدانيـد فرزنـدم        «

  1ين من بر شماست و او امام مفترض الطاعة است.علي(ع) جانش
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باز ثبت است: آنگاه كه وداع آخر شـد حضـرتش نـدا     346در جلد چهارم الدمعة الساكبه، صفحه 
  داد! يا ام كلثوم و يا سكينه و يا رقيه ... اي ام كلثوم و اي سكينه و اي رقيه و اي... من رفتم خداحافظ

  ت ذيل منصوب به امام حسين (ع) استدر كتاب ادب الحسين بي
  الايا رقيه يا ام كلثوم انتم 

  وديعة ربي اليوم قد قرب الوعد
دهد و اينكـه  سين (ع)، با هر زبان و ابزاري ميعبداالله الح اين بيت خبر از اتمام حجت حضرت ابا
ب و وداع و ... مشـير  رنگ بوده كه در نثر و نظم و خطـا  وجود مقدسه حضرت رقيه (س)، حضوري پر

  بوده است.
  نويسد:چنين مي 309ياحين الشريعه، صفحه مرحوم محلاتي در جلد سوم كتاب ر

در منتهي الامال از كتاب كامل بهايي از كتاب حاويه نقـل اسـت: ... زنـان خانـدان رسـالت در حالـت       
جلس يزيد ملعون آوردند... دختري بـود  دادند... تا اينكه به مها ميسيري آوردند... هر دختري را وعدها

... بـه   خـواهم و نالـه كـرد   شد و گفت پدرم (حسين (ع)) را مي سه يا چهار ساله، شبي از خواب بيدار
حسين بن علي را در طبقي گذاشتند و در ويرانه، دختر بـه   يدستور يزيد براي آرام كردنش سر بريده

... بالجمله از براي اين دختـر كـه    جان آفرين تسليم كردملاقات پدر نايل شد و از شوق ديدار جان به 
سخن اين است  1روند.ت كه حاضر و بادي به زيارت او ميرقيه (س) نام دارد، مزار معروفي در شام اس

بـر اثبـات حقيقـت وجـود      اگر نقليات فوق خبر شاذ و نادر هم باشد كه نيست، خـود دليـل مضـاعف    
حتـي اگـر شـعر     ا چه لزومي دارد چنين تحريفي صـورت پـذيرد!  مقدس حضرت رقيه (س) است، زير

ر اي بدد كه شاعرش ديگري بوده باز خدشه(ع)، نسبتي بي اثبات باشد و ثابت گرمنقول از امام حسين
  گردد.اثبات وجود حضرت رقيه وارد نمي

مـام؛  له انويسد: دخت سـه سـا  كتاب الوقايع و الحوادث مي5جلد  از 74مرحوم ملبوبي در صفحه 
اش زينب سرپرست كاروان بانوان جوياي باب مهربـان بـود.   گرفت، از عمههمواره بهانه پدر مي» رقيه«

نويسد: دختري از خيام بيرون ع و الحوادث) در باب وداع آخر ميايشان در جلد سوم كتاب خود (الوقاي
آب كرد و پـدر او را در آغـوش   زدند و از پدر طلب اهل خيام رقيه بنت الحسين صدا ميدويد كه او را 

د: كتاب الوقايع و الحوادث مي نويس 5از جلد 83صفحه گرفت و زبان در كامش نهاد. مرحوم ملبوبي در
اي بر باور داستان سـوزان رقيـه   ين ترديد را برداشته و شاهد زندهها ا... درايت و شهادت برخي نوشته

ه سوزناك در فكر و مغزها زنـده  افتد و همان خاطريت و با يك احتمال از نظر دور نمبنت الحسين اس
كـه بـر جهانيـان     ماند... موجوديت مرقد منور رقيه دخت امام حسين (ع) خود كرامت بزرگي استمي

  گردد.نمودار گشته و مي
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  تواتر اجمالي و معنوي ●
كه في حد نفسـه افـاده   تواتر در لغت به معناي پياپي آمدن و در اصطلاح خبر جماعتي را گويند 

علم كند و انسان از شنيدن آن قطع به صدق مضمون نمايد، مانند خبر وقوع يك حادثه مسلم تاريخي 
  و ملاك در آن حصول اطمينان است و قطع به مضمون خبر و ايمني از عدم تباني مخبرين بر كذب.

احـد در قالـب الفـاظ مختلـف     متواتر معنوي آن است كه مخبرين از واقعه يا وقايعي به مضمون و
خبر دهند، به طوري كه الفاظ به دلالت تضمني يا التزامي بر معناي واحدي دلالت كند و از آن اخبـار  

  1علم به معناي مشترك حاصل شود.
مثال: زيد به عمرو سيلي زد ـ زيد به عمرو لگد زد ـ زيد به عمرو مشت زد ـ زيد به عمرو تازيانـه     

برد كه زيد ضارب عمرو بوده است، زيرا اخبار اين اخبار به دلايل تضمني پي مي مجموع زد... انسان از
(ع) هاي حضـرت علـي   دلاوري يباشد. يا روايات متعدد دربارهتضمن صدور ضرب از زيد بر عمرو ميم

  هاي مختلف به طور التزام بر شجاعت آن حضرت دلالت دارد.در جنگ
شام هم، همين قانون وارد است، زيرا مـورخين و مقاتـل نويسـان     ينهدر جريان خبر تاريخي ويرا

زبيده بنـت الحسـين    اتفاق مشهور را اگرچه با عناوين و الفاظ مختلف و گاهي منسوب به اسامي چون
به دلالت تضمني متواتراً اند، اما با كمي تامل حقيقت اثباتي و ثبوتي آن از مضمون اخبار و... نقل كرده

  ردد.گثابت مي
آري حقيقت وجود مقدس حضرت رقيه بنت الحسين (ع) ميان تمام مورخين مورد اتفاق اسـت و  

  آن اشاره شد.اند كه به بخشي ازاستان شهادتش را متفقاً نقل كردهد منابع مختلف وجود آن حضرت و
ز نظـر سـعه و   اما تواتر اجمالي اين است كه اخبار موضوعي در حد تواتر باشد و بـر آن موضـوع ا  

ضيق (دامنه شمول) به طور متفاوت دلالت كند ولي قـدر مشـتركي بـين آن اخبـار باشـد و آن قـدر       
كنـد  م اجمالي پيدا مـي مشترك حاصل از اخبار مختلف الدلالة را متواتر اجمالي گويند؛ زيرا انسان عل

خبر واحد كه مضمون كه در هر حال يكي از اين اخبار از معصوم صادر شده است مانند روايت حجيت 
مختلف دارد و هر حديثي امري را در حجيت خبر واحد شرط دانسته، مضمون برخي از اخبـار اعـم و   
مضمون بعضي ديگر اخص است؛ قدر متقن همان مضمون اخص اسـت. بنـابراين دربـاره خبـر وجـود      

يـه بنـت   مون اخص يعني رقمقدسه حضرت رقيه(س) هم همين قانون ورود داشته و نتيجه همان مض
  باشد و لذا وجود ايشان به تواتر اجمالي هم ثابت و هويدا است.الحسين مي

  دليل عقلي و منطقي ●
وجود مقدس حضرت رقيه بنت الحسين(ع)، حقيقت  يگردد اگر مسئلهمل مشخص ميأبا كمي ت
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، بـه آن اشـاره   ارجي نداشت، در طول تاريخ علماي حساس، شجاع و حقيقت مدار شـيعه خو واقعيتي 
داشتند، در حالي كه عكس اين معنا صادق است يعني در طول تاريخ بزرگترين علمـاي شـيعه ماننـد    
سيدمرتضي، ميرزاي شيرازي، سيد بحرالعلوم و... حتي مراجع بزرگوار معاصـر همگـي فتـوا بـه انجـام      

كـه لالـه شـد!     اين گليعرض ارادت به ساحت مقدسه حضرت رقيه(س) بنت الحسين و زيارت بارگاه 
شوند و بالاترين دليل عقلي ايـن كـه   خودشان به زيارت آن حضرت مشرف مياند و حتي صادر فرموده

حضرت امام خميني(ره) و حضرت امام خامنه اي در شام (سوريه) نماينده داشته و دارند و اگـر واقعـاً   
 خمينـي (ره) و  شام حرم حضرت رقيه بنت الحسين(ع) و حضرت زينب(س) نبـود، بـر حضـرت امـام    

فرمودنـد تـا خـود را بـراي     مقلدان و امت اسلامي را روشن مي اي واجب و لازم بودحضرت امام خامنه
امري كه حقيقت ندارند به زحمت و هزينه نيندازند و اصلاً اعزامي صورت نگيرد و اين در حالي اسـت  

كيد هم أييد و تأيند، بلكه تفرماحضرات نه تنها چنين نمي يكه عكس مطلب صادق است زيرا نماينده
قيه (س) را تبيـين مـي   دارند و بارها خود در پاي منابر و اعظان و مداحاني كه سيره سوزان حضرت ر

  اند!كنند، نشسته
حضرت رقيـه(س) از بـديهيات و مسـلمات و     يگردد كه وجود مقدسهبنابراين روشن و هويدا مي

مل علمي ندارند يـا در پـي   أسازند يا حوصله تحقيق و تمي ست و آنان كه خدشه بر آن واردمتواترات ا
  . ايجاد شبهه هستند تا مردم را در غبار ترديد منحرف سازند. السلام عليك يا رقيه بنت الحسين!
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  سمه تعاليب
گل « اي با عنواني ايران مقالهروزنامه1388ديماه سال  24مورخ  4410ي شماره18ي درصفحه

چاپ » نگرشي تحقيقي دراثبات وجودمقدسه حضرت رقيه بنت الحسين(ع) ميان آتش نمرود سوخت:
 ابتـذال دربعضـي از   زني ـ هـا! و واژه اي ازمظلوميت پـاره  بر ديگر بار آن مقاله، خواندن شده است كه با

 و »علـم « و »عـالم «هـايي مثـل  واژه ما روزگار به راستي چرا در متأسف شدم.امور  ومناصب  عناوين و
  به ابتذال كشيده است؟! ج گرديده ورا و رقدنين بيچ ... و »تحقيق« و »محقق«

كه ،هاي آنزمينه عوامل وبررسي علل و نيز اين موضوع كه يكي ازدردهاي بزرگ جامعه است و از
  افكنيم:پيش گفته مي »تحقيقي!«يبه مقاله نگاهي گذراو گذريممي طلبد،مجال بيشتري مي فرصت و

امـام حسـين(ع)    دختـر » رقيـه «عنوانش پيداست درصدد اثبات وجود طفلي بنام مقاله چنانكه از
نكته  ذكرچند خود، اثبات ادعاي مقاله در يتاريخي دلايل نويسنده قبل ازبررسي ارزش علمي و است.

  لازم ميدانم: را
قيـام   حادثه كـربلا و  كه ضمن نقل جريان ،معتبرو منابع تاريخي دست اول  هيچ يك از در الف)

 وجود ترين اثري ازككوچ ،اندموضوع اسارت اهل بيت(ع) شده متعرض حوادث شام و، امام حسين(ع)
قصـه خـواب   مثـل  شام  ييك خرابههاي تراژدسپس ماجرا و نام رقيه براي امام حسين(ع)ه ختري بد

 دترين منابع قابـل اعتمـاد نـز   كه مهمتوضيح اين نيست. او با رأس مطهر يآنگاه مواجهه ديدن طفل و
  از: كربلا عبارتند يحادثه خصوص تاريخ صدراسلام و اهل فن در

1- آن نقل كرده است) اي كه طبري ازنسخه -هـ .ق158ف(متوفايخنَمقتل ابي م 

 هـ .ق)230ات ابن سعد(متوفاي طبق -2

 هـ .ق) 279بلاذري(متوفاي  فانساب الاشرا -3

 هـ .ق)282الطوال دينوري(متوفاي  اخبار -4

 هـ .ق) 292تاريخ يعقوبي(متوفاي  -5

 هـ .ق) 310تاريخ طبري(متوفاي  -6

 هـ ق) 314الفتوح بن اعثم(متوفاي  -7

 هـ .ق)346مروج الذهب مسعودي(متوفاي  -8

 هـ .ق)413شيخ مفيد(متوفاي  ارشاد -9

 هـ .ق)677وف ابن طاووس(متوفاي هل -10

ايـن   باغل ـ بلكـه در  داستان او وجود ندارد رقيه و ها خبري ازمنبع ديگر كه نه تنها درآن چند و
 در سكينه بوده اسـت و  فاطمه و هاينامه ب داراي دو دختر تصريح شده است كه امام حسين(ع) منابع

نه هيچ يـك از آنهـا داراي قبـري     شام نقل شده و يخرابه ناك!هم نه داستان سوز       ختر مورد اين دو د
  !آنجا وفات يافته اند  اساساً درنه  درشام هستند و
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) را  امـام حسـين (ع)   شام خـواب پـدرش (   يخرابه اي كه درداستان طفل سه يا چهار ساله ب)
 اولـين بـار   (البتـه بـدون ذكـر نـام دختـر)      بـاقي مـاجرا را   و آوردن رأس مطهر  داستانسپس  وديده 

يك كتاب ناشـناخته بـه نـام     به نقل از »كامل بهايي«هـ .ق) دركتاب  675(متوفاي عمادالدين طبري
بعـدها   نقـل كـرده و   مـأموفي  نام قاسم بـن احمـد  هه بسني مجهول الهوي ييك نويسنده از »اويهح«

نـام رقيـه را بـه     ،غـم انگيـز   خيالي سـوزناك و  جعل يك داستان برگ فراوان و ديگران با دادن شاخ و
 ن نامي درين شخصي با چناچن حال آنكه همانطور كه گفته شد اند. برساخته دادهانِ ستقهرمان اين دا

  ذكر نشده است. هيچ يك از منابع تاريخي معتبر
نـام  ختـري ب ساختگي بودن وجود د در علماي معاصر، تاريخ اسلام از تقريباً تمام محققين در ج)

 از راجع به اين موضوع نكرده انـد  عتمادي به اخبارايا  اتفاق نظر داشته وآن به  مربوط رقيه و داستانِ
  . ...ي وهيددكترش استاد رسولي محلاتي و استاد سبحاني و آيه ا... جعفر مطهري و شهيد جمله: استاد
  رويم:ي مقاله مينويسنده »نگرش تحقيقي «اين توضيحات به سراغ  حال با

اثبـات اسـت، اول سـطور     سه منظر قابل رؤيت و از مقدسه... وجود « ابتداي مقاله آمده است: در
  ذكر شده است. قتلكدام م حال ببينيم اين سطور متقن دركجاي تاريخ و »!مقاتل متقن تاريخ و
 ،تهنوش چند دردست اول  قديمي و را به جاي منابع معتبر »سطور متقن «اين  ،ي مقالهنويسنده

 هـاي غيـر  كتـاب   جـزو  هـا آن ياينكه همـه  بدتر و رسده دويست سال هم نميب هاكه تاريخ تأليف آن
 خبر آمد ه خواهدكاين كه به دليلي  ترهمه جالب از و يافته است اند،معرفي شده تحريف ساز و معتبر

  !!ندارد محقق محترم  نظر مورد خترد هيچ ارتباطي به وجود ها نيزاين كتاب  منقول از

     توضيح اينكه :
مازنـدراني مؤلـف كتـاب     هــ .ق و  1285كتاب الدمعه الساكبه متوفاي  يبهبهاني نويسنده -اولاً

منـابع   به كتب و مستند اگر هاي اين دوفلذا مطالب كتاب است، نويسندگان معاصر معالي السبطين از
 لامبـت  ايـن كتـاب بـه چنـين دردي!     در مطالب متأسفانه اكثر و نيست، قابل اعتماد دست اول نباشد،

  هستند.   
 الشـهاده اسـت   كتاب اسـرار  كتاب الدمعه الساكبه جعليات فاضل دربندي و يمدهعمنبع  -ثانياً

 »منتخـب طريحـي  « ،مطالـب كتـاب   ديگر مأخذ دربندي بوده است!) و مريد و (ظاهراً بهبهاني شاگرد
. )1(گر شناخته شده انـد! هاي تحريفجمله كتاب از سه كتاب بعلاوه كتاب معالي السبطين است كه هر

 لف اين كتاب حتي زحمت معرفـي منبـع اخبـار   ؤزيرا م كتاب معالي السبطين وضعيت بدتري دارد اما
 يـا » فـي الخبـر  «را بـا عبـارت    مزبـور  اخبـار  موارد بسياري از در به خود نداده و هم، مجعول كتاب را
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-كنـد ازكتـاب  را ذكر مي مواردي هم كه منبع خبر در كند وميروايت » في بعض الكتب« يا و» قالوا«

-يا روضه الشهداي كاشفي نام مـي  منتخب طريحي و الشهاده و گري مثل اسرارتحريف و هاي نامعتبر

  برد.
 معتبري بـراي اثبـات مـدعاي خـود،     چه منابع اصيل و محترم از يشود كه نويسندهملاحظه مي

    دليل آورده است؟ و   شاهد
ابع نقـل كـرده   ن ـايـن م  روز عاشور از در مخاطبين امام حسين(ع) يآنچه نويسنده درباره -الثاًث
 (ع) دركـربلا زيـرا امـام   ادعايي نـدارد  يساله سه يا چهار هيچ ارتباطي به دختر )به فرض صحت(است

 در ترديـد بي مسلم بن عقيل (ع) بوده و داردكه همسر -دختر اميرالمؤمنين(ع) - نام رقيه ه خواهري ب
لازم نيست بـه علـت    بوده است! و اين بانوي بزرگوار ،طرف نداي امام (ع) ،صورت وجود چنين خطابي

پـيش خـود بـراي     ديگـري از  يا دختر به زور! شخص -هاي ديگري!؟انگيزه يا با -تاريخ عدم آگاهي از
  كنيم!خلق  وامام(ع) جعل 
اينسـت كـه نويسـنده     كندبه روشني عيان ميقيقي! مقاله را بسيارجالبي كه ارزش تح ياما نكته

هم  نادر و شاذ سخن اينست اگر نقليات فوق خبر« گويد:مي ،نامربوط به موضوع نقل اين اخبار پس از
زيـرا چـه لزومـي دارد     اثبات حقيقت وجـود مقـدس ... اسـت    باشدكه نيست خود دليل مضاعف[!!] بر

     » !چنين تحريفي صورت پذيرد
 ايـن گونـه اسـتدلال و    و نـادر  و شـاذ  ددرنـوع خـو   قيق تاريخي امري بـديع! و حقيقتاً چنين تح

جـنس   متين! براستي از ي مشعشع واري وكبرغقياسي با اين ص ف منطقي جديد است وعرّم ،استنتاج
 هـر  اي را مجـاز و اي به هرنتيجـه هر مقدمه ست مدرنيسم است كه رسيدن ازمنوتيكي پرهاي هقرائت

اينكه نويسنده كه گويـا   ترعجيب و رتهم جالب اما باز داند.هر متني را مصاب مي ي ازبرداشت قرائتي و
همين روايات دليـل  «كند، با اين اوصاف برده، با شگفتي تمام ادعا ميتباري روايات منقوله پيبه بي اع

 ودليل آن اينست كه چه لزومي دارد چنـين تحريفـي صـورت گيـرد!؟      و» اثبات مدعاست مضاعف بر
 فرماينـد! و پـرش مـي  روانكـاوي   اسـي و نشتحقيق تاريخي به روان بررسي و به يكباره از بدين سان و

عاشورا با  يمتون تاريخي بخصوص درتاريخ واقعه جعل در گويد: پس اين همه تحريف واما نميايشان 
افسـانه   وقصـه سـازي    يـف و رگر ايـن همـه تح  اگويند باز نمي صورت پذيرفته است!؟ و»! لزومي«چه 

توانسـت باشـد؟!   مداحان چه مـي  اين نوحه خوانان و بسياري از سرمايه! پس دستمايه و نبود ،پردازي
مطهـري   بزرگـوار  شهيد "حسيني يحماسه"به كتاب هم نگاهي نيم گويا جناب محقق تاكنون حتي 

ا راه يافته است، بـه  تاريخ عاشور در اين علماء! حريفات غريبي بدست برخي ازتچه  تا بدانند اند.نكرده
حقايق تاريخي مربوط به ايـن حادثـه    از بيشتر بسيار ،مجعول ف وروايات محرّ و حدي كه امروز اخبار

 مـا دسـتمايه و   روزگـار  مجعولات در متأسفانه همين تحريفات و هاست وسر زبان ها ونوشته عظيم در
اغلـب ايـن    نيـز  س مـذهبي مـا  مجـال  در مـداح شـده و   اي روضه خـوان و ي كاسبي براي عدهسرمايه
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  به خورد عوام الناس داده مي شود! ينام حقايق تاريخه ست كه باتحريفات 
لبته درهـيچ  انقل بيتي منسوب به امام(ع) كه  پس از ،خود يمقاله يادامه ما نويسنده سپس درا
يچ صورت صحت انتساب هم بـا توجـه بـه توضـيحات پـيش گفتـه ه ـ       در نيامده و برتمنابع مع يك از

نه طفل  ،بيت مزبور علي الفرض صحت انتساب (زيرا رقيه مذكور در ارتباطي به مدعاي نويسنده ندارد
ديگـري   اگرثابت شود اين شعر از « نويسد:چنين مي باشد)م ميامام عليه السلا ساله بلكه خواهر 3-4

چـرا؟!   خـالق! آخـر  لل اج ـ » گردد!براثبات وجود حضرت ... وارد نمي ايامام(ع) است باز خدشه از غير
 دليـل و  ياصولاً نيازي بـه ارائـه   و ستهبديهيات دان به اين دليل كه نويسنده وجود حضرت... را از لابد

 نوع خود نوبر اسـت! كسـي نيسـت از    تحقيق تاريخي در اينگونه بيند! واقعاًمياين خصوص ن در شاهد
خود  تحقيقي را بر ين چنين مقالهاين محقق محترم بپرسد اگر چنين است چرا زحمت سنگين نوشت

  همواركرده است؟! 
 را شـاهد بـر   »الحـوادث و الوقـايع   «ديگـري  بنـام   اعتباريگري ازكتاب بيدنويسنده آنگاه روايت 

هيچ يك  رد مجعول بوده و ، ساختگي وروايت نيز مانند اكثر مطالب كتابآوردكه اين دعاي خود ميم
اخير درهيچ كتابي  ياست. لازم به ذكر است كه اصولاً تا چند سدهمعتبر نيامده  منابع دست اول و از

» رقيـه بنـت الحسـين(ع)   «نـام   وجود دختري با نام رقيه براي امام حسـين (ع)  نقـل نشـده اسـت و    
  باشد.تحريفات دوران اخير مي ازجعليات و

ادعا نموده كه  اثبات مدعاي خود پرداخته و از !به منظر دوم ،مقاله بخش ديگر نويسنده سپس در
ارجاع  و» متواتر«با آوردن تعاريفي ناقص از خبر متواتر است و ،مربوط به وجود شخص مورد ادعا اخبار

 ي درئطـولا  كـه نويسـنده نـه تنهـا يـد      ود كنـد به كتاب قوانين مرحوم قمي خواسته به خواننده وانم
معهـذا همـين بخـش از مقالـه      فقاهت هم بي بهره  نيسـت!   و اجتهاد تحقيقات تاريخي دارد  بلكه از

، ضمن اينكه درآخر اسـتدلال  ندارد» خبرمتواتر«محترم فهم صحيحي از  يدهد كه نويسندهنشان مي
  .خلاف واقع شده است ادعاي خود متأسفانه دچار كذب بين و !اصولي

 متواتر اينست كه خبـر  خبر چنانكه دركتب اصول فقه مذكور است شرط مهم در توضيح اينكه:
شـود  اصطلاحاً گفتـه مـي   اند نقل شده باشد وي كه خود حادثه مورد بحث را ديدهراويان ل بايد ازمنقو
آنـان يقـين    يشرط ديگر اينكه ازگفتـه  و)1(نه عقلي، باشد و» شهادت حسي و خبر« متواتر بايد  خبر

-ظر نويسندههاي مورد ناخبار منقول دركتاب آنها در شرايط ديگري كه هيچ كدام از و )2(حاصل شود.

اساساً هيچ يك از اخبار مربوط به مدعاي نويسنده نه تنها از راويان اصلي نقل نشده  محقق نيست و ي
كسـاني اسـت كـه بـه      يپرداخته كلاً ساخته و منابع دست اول هم نقل نگرديده است و بلكه حتي از
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  ند.ازمان وقوع حادثه فاصله داشته ها بالحاظ تاريخي قرن
پـر واضـح اسـت كـه      هركسي كه اندك آشنايي با مباحث اصول فقه داشته باشـد  رب ،علي ايحال

به تاريكي  نويسنده متأسفانه تير ندارد و» خبرمتواتر«مقاله هيچ ارتباطي به موضوع  مطالب مذكور در
  انداخته است!

نظـر  !! درمورد وجود رقيه بنت الحسين(ع) اتفـاق  اينكه تمام مورخين اما ادعاي نويسنده مبني بر
وبـه مـورد آمـرزش قرارگيـرد)، زيـرا      دروغي بزرگ است( كه انشاءا... بـا ت  دارند متأسفانه خلاف واقع و

ي حتي يك مـورخ  آر .تاريخ چنين موضوعي را قبول نداردهمانطور كه ذكر آن رفت حتي يك محقق 
 و لي السـبطين) دمعه الساكبه) يا مازندراني(مؤلف معالكساني مثل بهبهاني ( مؤلف امحقق! مگر اينكه 

  يا دربندي را به عنوان مورخ بپذيريم ! يا كاشفي و
هـا ، طالبـان   هـاي آن كتـاب  اعتبار يمرتبه معلومات اين اشخاص و  و براي آشنايي با ميزان سواد

كـنم كـه محققـين تـاريخ     ضمناً اضافه مي و  دهمهاي اين حضرات ارجاع ميحقيقت را به خود كتاب
  . )1(اندساز معرفي نمودهكتب تحريف زمره نويسندگان و هايشان را درتابك عاشورا اين اشخاص و

دچارهمـان اعوجـاجي اسـت كـه      ي تـواتر اجمـالي،  اادع ـ ياما توضيحات بعدي نويسنده درباره و
نـه   كه نه ربطي بـه موضـوع دارد و   فارقي استلواقع قياس مع ا در فوق به آن اشاره گرديد و درسطور

  اي ازحقيقت!بهره
مطالـب مقالـه، بخـش پايـاني آن اسـت كـه بـه ادعـاي          يهمه تر ازبي مايه تر وبالاخره سست و

مقاله باعـث   است. حقيقتاً اين قسمت از اثبات مورد ادعا منطقي! در دليل عقلي! و نويسنده مشتمل بر
اريخي هـاي ت ـ بحـث  اي است كه اندك آگـاهي از ن حال مايه تأسف براي هر خوانندهعي در شگفتي و
-رسمي مقاله الانتشار ور كثي ييك روزنامه كند درن علت واضح كه چگونه كسي جرأت ميدارد. به اي

آن براي اثبات يك شخصيت تاريخي مورد ادعا اين  در بنويسد و»! نگرش تحقيقي... «اي تحت عنوان 
ايـن  و اريخي كجـا  آخر تحقيق ت .به هم ببافد» منطقي عقلي و« يابس را به عنوان دليل  همه رطب و

  ها كجا!حرف
تواند به نحوي يادآور فريادهاي تحريف ستيز شهيد بزرگـوار مطهـري   البته بخش پاياني مقاله مي

برابـر تحريفـات دينـي بخصـوص تحريفـات        علمـاء در  : چرا بعضي ازتداعي اين سؤال كههم  و باشد
  ؟براستي چرا انقلاب عاشورا ساكتند؟ ظيم كربلا وع يحادثه
 مجعـولات در  و تشيوع اين گونـه  تحريفـا   دانم كه وجود وپايان ذكر اين نكته را ضروري مي در

 اي ازي عـده مايـه  محافـل مـذهبي، امـروزه دسـت     نشريات و نقل آن در هاي شيعه وي از كتاباپاره
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بسـياري از   هابه آن استناد وهابي مسلكان منحرف گرديده تا با تمسك و و ،متعصب وهابيون جاهل و
تاريخي، زير سؤال  آشنايان به مسائل ديني و نزد نا در آگاه و اذهان نا مسلمات تاريخي را در حقايق و
تاريخ اسـلام را   ضروريات دين و مسلمات و طول تاريخ بسياري از اسلافشان در ينكه خود وابا  ببرند و

شيعه ، وصفمع الپردازند، مي پرداخته وحقايق تاريخي  يا به تحريف واقعيات و كنند ويم انكاركرده و
ايـن هـدف شـيطاني بـي      با كمال تأسـف در  و سازندتحريف حقايق ديني متهم مي را به دروغگويي و
  98-07-15 توفيق هم نبودند.
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